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   ها در شعر و ادب فارسیعرفانی و بازتاب آنمقامات و احوال 

 های حافظ و مولانا( سروده محوریت)با 

 
 مریم قربانعلی 

 ایران   تهران،   پزشکی  علوم  واحد  مدعو  استاد
 

 منیری غ  الهحجت

 ( مسئول  نویسنده)  ایران  بروجرد،  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  بروجرد،  واحد  فارسی،  ادبیات  و  زبان  گروه

 

 

 
 چکیده  

عنوان »پژوهش پیش با    های سروده  بر  تکیه  با ) فارسی  ادب   و  شعر   در  هاآن  بازتاب  و  عرفانی  احوال  و  مقاماترو، 

است(مولانا  و   حافظ بوده  آن  دنبال  به  اسلامی  تا ضمن    «  و تصوف  عرفان  آن در جامعة  بررسی چیستی  نقش  و 

احوال   و  مقامات  فارسی  بشری،  ادب  و  شعر  در  توصیفی  ـ  تحلیلی  شیوة  با  را  عرفانی  سلوک  و  در محدودة  سیر 

شده   یاد  ادیب  پژوهشی  دو  این  اثرپذیری  میزان  طریق  این  از  و  از  وارسی  را  کلاسیک  اندیشمند  و  عارف  شاعر، 

ارائه نماید و کیفیت پرداختن به آن   مقامات و احوال از آن   به دست آمد   آنچه از جستجوی انجام شده  .ها  عبارت 

  سخنان خود را ساخته و پرداخته   تحت تأثیر مقامات و احوال سلوک  گونو حافظ به اشکال گونهاست که: مولانا  

خواننده به  پراکنده  طور  به  و  است.    کرده  نام  آنچهنمایانده  تحت  سخنوران  نظم  این  به  »حال«  و  »مقام«  های 

کتاب  ، کشیده با  توجهی  قابل  اندازه  فلسفی  تا  ـ  عرفانی  اول  دسته  مصباحهای  قشیریه،  رساله   ،الهدایهمثل: 

و همان معانی را با زبانی ساده و پرتصویر به رشتة انتظام   ها مطابقت داشته، مرصادالعباد و مانند آنالکفایهمفتاح

 اند.درآورده

 

   .مقامات، احوال، شعر، حافظ، مولانا سیر و سلوک، واژگان كلیدی:  
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 مقدمه 

تواند انسان رمیده از خویش را که در جهان پر ازدحام صنعت و فن آوری نوین دچار حیرت و روزمرگی شده است به آشنایی با عرفان می

عرفان یکی از علومی است که در دامن اسلام و فرهنگ اسلامی  .  خویشتن خویش بازگرداند و رابطه اش را با خالق هستی بهبود بخشد

اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگی مورد نظر باشند عارف و هر گاه با عنوان اجتماعی مورد بحث قرار گیرند  .  زاده شد و پرورش یافت 

می یاد  »صوفی«  عنوان  با  نمیغالباً  تلقی  اسلام  در  مذهبی  انشعاب  یک  متصوفه  و  عرفا  چند  هر  چنین شوند  مدعی  نیز  خود  و  شوند 

می اجتماعی  پیوسته  هم  به  و  وابسته  گروه  یک  حال  عین  در  دارند  حضور  اسلامی  مذاهب  و  فِرق  همة  در  و  نیستند  باشند  انشعابی 

اندیشه و حتی آداب مخصوص در معاشرت(  ۷۱  : تابی  ،مطهری) افکار و  آرایش،  یک سلسله  احیاناً  پوشیدن و  لباس  سر و صورت و  .  و 

عرفانسکونت در خانقاه است  داده  رنگ مخصوص  اجتماعی  و  فرقه مخصوص مذهبی  عنوان یک  به  آنان  به  غیره  و  عنوان یک ،  ها  به 

 عرفان عملی و عرفان نظریدستگاه عملی و فرهنگی دارای دو بخش است:  

می دهد که   آن قسمت از عرفان است که روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بیان می کند و توضیح  بخش عملی:

در این بخش از عرفان که »سیر و سلوک« است توضیح داده میشود .  عرفان در این بخش مانند اخلاق است یعنی یک علم عملی است

برسد از کجا باید آغاز کند چه مراحلی را باید به ترتیب طی کند و در منازل میان راه چه ،  که سالک برای اینکه به قله منیع یعنی توحید

که قبلاً این راه را پیموده و از ،  احوالی بر او وارد می شود؟ که البته این منازل و مراحل باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته

 : رسم و راه منزلها آگاه است صورت گیرد و اگر همت انسان کامل بدرقه راه نباشد خطر گمراهی وجود دارد که به تعبیر حافظ

 قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی 
 

 ( ٢٢٤غ ، ۱٣٦٩، )حافظ  

ک،  عرفا کامل  انسان  »نوسفراناز  با  همراه  باید  حتماً  گاه ه  باشد  قدس،  «  طایر  هدایت،  به  تعبیر ،  کوکب  به »خضر«  گاه  و  شناس  ولی 

 ( ۷٢ : تابی، مطهری)کنند  می

ــدس ــایر ق ــن ای ط ــه ی راه ک ــتم بدرق  هم
 

ــفرم  ــن نوس ــه دراز اســت ره مقصــد و م  ک
 

 ( ٣٢۸غ  ،۱٣٦٩ ،حافظ)  

با توحید مردم عادی و حتی توحید  ،  آید و آخرین مقصد سیر و سلوک عارف استقله منبع انسانیت به شمار می،  که از نظر عارف،  توحید

بیشتر»گویند  فلاسفه که می نه  الوجود« یکی است  اصالت دارد یعنی خدا ،  در بینش.  بسیار متفاوت است،  واجب  نیز  فلسفی غیر خدا 

»نبود« است نه ، جز خدا هر چه هست، منحصر به خدا است، در توحید عارف وجود حقیقی. ممکن الوجود، واجب الوجود است و غیر خدا

 .به مرحله ای که جز خدا هیچ نیست « یعنی طی طریق کردن و رسیدن.توحید عارف یعنی: »جز خدا هیچ نیست. »بود«

 جـز او  که یکی هسـت و هـیچ نیسـت
 

ــو   وحــــــــدة لا  لــــــــة ا هــــــ
 

 ( ٢٦ : ۱٤0٢، هاتف اصفهانی )  

به:  عرفان نظری پردازد و درباره خدا،  عرفان نظری  انسان بحث می،  تفسیر هستی می  این بخش مانند  جهان هستی و  کند؛ عرفان در 

است برآمده  توضیح هستی  و  تفسیر  مقام  در  است که  الهی  عرفانی .  فلسفه  بینی  یا جهان  از هستی  عرفان  از ،  تفسیر  فلسفه  تفسیر  با 

دل مجاهده و تصفیه و تهذیب و حرکت و  ،  ابزار فیلسوف عقل و منطق و استدلال است ولی ابزار عارف.  هایی عمیق داردتفاوت،  هستی

مرید باید تحت ارشاد مراد این سه مرحله را با خلوص نیت و قصد قربت طی ،  . از دیگر سو(۷٦ص    : تابی،  تکاپو باطن است« )مطهری

 .  تجلیه چون عارف از این مراحل بگذرد شایسته است اندک اندک از هفت مقام که در پی خواهد آمد، تحلیه، کند: تخلیه

ــلاز  ــا تبتـــ ــات فنـــ ــا مقامـــ  تـــ
 

ــدا  ــات خــ ــا ملاقــ ــه تــ ــه پلــ  پلــ
 

 (٤٢٣٥ب  :۱٤0۱مولوی، )  
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 بحث و بررسی

 عرفان و تصوف اسلامیة  سرچشم

زمان رنگ عرفان دیگر   خانقاه  اسلامی از روح و حقیقت اسلام اقتباس شده و به مرور،  عقیده عرفای اسلامی این است که تصوف و عرفان

عقل ستیزی و  ،  عزلت گزینی و توگل،  صومعه و دیر و ترک دنیا و زهد ،  هایی چون پشمینه پوشیجوامع را به خود گرفته است مشابهت

 (٢٥ : ۱٣۸٤، اند )انصاریآیه قرآن کریم را مورد استناد قرار داده ٤0۷عرفا بیش از . از دلایل این تاثرات است... .  آزاداندیشی

تصوف عرفانی است که از دیدگاه اسلام و تعالیم آن نگریسته شده با همان هدف متعالی و ژرف شناخت ذات آفریننده بزرگ جهان و  

اعراض از دنیا و تزکیه نفس از راه تعلیم و تعلم سیر و  ،  شرع زهد و پرهیز،  مبدأ کل ولی راه وصول به این هدف در تصوف رعایت مبانی 

است حال آنکه در عرفان ناب ایرانی راه .  سلوک در وادی های شریعت و طریقت و سرانجام دستیابی به حقیقت و شناخت نهایی یا عرفان

 (۱0٩ :۱٣۸0، صبور) خویشتن خویش و اشراق و کشف و مشاهده است وصول به این هدف والا تهی شدن از

ق( معروف به شیخ . هـ  ٥۷۸، همه اهل کتاب میدانند که زنده کننده و احیاگر فلسفه اشراق در جهان شیخ شهاب الدین سهروردی )وقات

بلکه در یکی از آثار ،  وی نه تنها در آثار گوناگون خود تأثر خویش را از عارفان و صوفیان اسلامی )ایرانی آشکار ساخته است.  اشراق است

ساخته مطرح  عجیبی  و  لطیف  بحث  های ،  خود  اندیشه  با  پایه  چه  تا  اشراقی  بزرگترین حکیم  این  که  است  حقیقت  این  نمایانگر  کـه 

 .  (٢۱٦ :۱٣۸٥، )حلبی «.عرفانی انس داشته است

پیغمبر،  برخی اکرم )ص( در صفه مسجد  از اصحاب رسول  را به »صفه« که گروهی  نهایت فقر   انتساب صوفیان  سکونت داشتند و در 

 ( ٦۷  :۱٣٦۷، « )کاشانی.زندگی می کردند پنداشته اند

 

 كریم قرآن  و  عرفان اسلامی 

و روایات ائمه اطهار همواره   در قرآن کریم .  جهان هستی و عالم تکوین که از پرتو جمال آن جمیل مطلق به وجود آمده یکسره زیباست

اعراف  ،  دهد سوره مبارک واژة حسن جمال و مانند آنها به کار رفته است از مهمترین آیاتی که زیبایی را در همه اجزاء هستی نشان می

 .  »وَلِلََّهِ ا َسماء الحسنى فادعوه بها« و برای خداوند نام هایی زیباست خدای را با آن نام های نیکویش بخوانید. است ۱۸0آیه 

در برخی از آیات .  چه در نمایشگاه طبیعت و چه محصول فکر و ذوق انسانی از دیدگاه اسلام همواره محبوب و مطلوب بوده است،  زیبایی

 .  قرآن مجید زیبایی آسمان با ستارگانش در اوج شگفتی تصویر شده که خداوند آراستن آن صحنه های زیبا را به خود نسبت داده است

 . براستی ما خود آسمان دنیا را با نور ستارگان زیبا آراستیم. انا ربنا السماء الدنیا بزینه الکواکب

و نیز در دعای سحر: اللهم انى  .  خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد،  و در روایتی آمده است که: »ان الله جمیل ویُحب الجمال

ای خدای من به   (۱۸  :  ۱٣٩٩،  قمیبرقعی)  «اسئلک من جمالک بأجمله و گل جمالک جمیل اللهم انی اسئلک وَ کُلَِّ  ِنَِّی بجمالک گله

را تو  زیبای من  زیباست  تو  آفرینش  مظاهر  تمام  زیبایی هاست درخواست می کنم  زیباترین  تو که  زیبایی  از  با    راستی من  می جویم 

 .  هایتتمامی زیبایی

زیبایی    -٢  زیبایی مادی  -۱نکته ای که در بیان زیباشناسانه قرآنی نهفته است اذعان به دو نوع زیبایی می باشد:  نویسد:  افراسیاب پور می

 .معنوی

لغات حسن و جمال در قرآن به هر دو دسته .  هر دو نوع زیبایی در قرآن مجید به رسمیت شناخته شده و به ارزش آنها تأکید شده است

کاملاً جنبة معنوی داشته و فاقد    ،(۱0/هجراً جمیلاً« )مزمل  »   و  ( ٥/    جا»وَصَبراً جمیلاً« )معر  تعلق گرفته است زیبایی های معنوی مانند: 

کواعب »  و دیگر.  بخش دوم زیباییهای مادی است که از زیباییهای با ارزش در این کتاب مقدس شناخته شده است.  جنبة مادی است

الخیامحال»و    ،«ر پستان همسالنادوشیزگان  »  ( ٣٣  /اتراباً« )نباء   ور حزن چشم سیاه سفید روی »(  ۷٢)  /  )الرحمن  «ور مقصورات فی 

 . که همه این نمونه ها مربوط به زیبایی مادی است...  زنی زیبا با چشم سیاه و درشت ؛(٥٤عین« )دخان/ 

»حسن .  الا جمال ازین من العقل« هیچ زیبایی زیباتر از عقل نیست».  در روایات و احادیث نیـز بـه هـر دو نمونه زیبایی توجه شده است

از حضرت علی )ع( نقل شده  نیز  روایاتی    .از اخلاق مؤمنان است  ،زیبایی دوستی.  زیبایی سیرت هاست  ، خوب  نیت  «النیــه جمال السرائر
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نک: )   .ریحان است  ، بدرستی که زن  ؛«فان المرته ریحانه»:  مثلاً آنجا که زن را به گل زیبا تشبیه نموده  .که در نهج البلاغه نمودار است

 ( ٦0: ۱٣۸0،پورافراسیاب 

کیفیت هاست و این روح کیفیت   زیبایی مهم ترین عامل پیوند انسان با عرفان و گرایش به سوی حق تعالی است و نیز عالی ترین نماد

تواند به عنوان انگیزه ای برای حیات انسانها جلوه  می  شود به گونه ای که این زیباییزیبایی ارضا می،  هاست که با شناختطلب انسان

نماید و زیبایابی امری فطری و غریزی است حُسن و زیبایی به زیبایابی می  زیبایی اولین عاملی است که انسان را وادار،  گری کند و درک 

 عشق آفرین است که حافظ گوید:  

ــی دم زد ــنت ز تجل ــو حس  در ازل پرت
 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عـالم زد 
 

 ( ۱٢٢ : غ۱٣٦٩)حافظ،   

محمد تقی جعفری در جایگاه زیبایی در فلسفه زندگی نوشته است روح انسان ذاتاً کیفیت طلب و جمال طلب است و زیبایی فراتر از 

  ،)جعفری«  .در جاذبه کمال ربوبی قرار گیرد،  تفسیرهای کوچک و بزرگ در مسیر زندگی آشیانه میکند تا انسان به کمال نزدیک شده

۱٢٢ :٣٩٩) 

در اسلام اخبار و احادیثی موجود است که .  بارزترین صفات خداوند متعال صفات جمال است که همواره با آن صفات توصیف شده است

 بر تمجید از حسن و زیبایی و ذکر جمال الهی دلالت دارد مولانا در دیوان شمس به زیبایی سروده است:

 بنمای رخ که باغ و گلسـتانم آرزوسـت
 

 بگشای لب کـه قنـد فـراوانم آرزوسـت 
 

 (٤٤٢: غ ۱٤00، مولوی)  

اندوهگین از شهادت حلاج و خسته از ،  خراسان تصوف و عرفان اسلامی را زنده و پویا یافتند و زهد صرف را مناسب آن ندیدند ،  »صوفیة

... م و  تجسبگومگوی علمای قشری و مباحث غیرلازم کلامی و مباحثی چون   مردم به دوزخ و قهر الهی و گریز دین   و تهدید   تجسد و 

مداران از آزاداندیشی و به استناد آیات و احادیثی چون خدای را در بهترین صورت دیدم و به سلاح عشق و مودت و بلند اندیشی و انسان 

ذکر و دعا  .  مداری و فتوت و وجد و حال و قبول ملامت مسلَّح شدند و به ارائه و ترویج جنبههای ذوقی و عاطفی عرفان اسلامی پرداختند

سخن از حال و  .  را با قــول و غزل در آمیختند و بی اعتنا به جنگ و جدل دارندگان مذاهب مختلف راه رسیدن به خدا را یکی دیدند

 (٢۷ : ۱٣۸٤، )انصاری. مقام صوفیان به میان کشیدند و از اتحاد خدا و انسان دم زدند مال و جاه دنیوی و انانیت« را به ریشخند گرفتند

می این مطالب  به  توجه  با  درک  حال  به  آن که  باطن  و  به حقیقت  و ظاهر دین  از شریعت  است  اسلامی سیری  عرفان  توان گفت که 

 .  نمایدپرده ظاهر آشکار می پس عرفان ظاهر را نفی نمی کند بلکه باطن را از ورای. تری از مفاهیم اسلام می انجامدعمیق

 ای بــــرادر تــــو همــــه اندیشــــه ای
 

ــه ای  ــتخوان و ریش ــود اس ــابقی خ  م
 

 (۱٩0 :۱٤0۱، مولوی)  

اسلامی قرنهای ،  جستجوی یک منشأ غیراسلامی برای تصوف:  زرین کوب در آثار متعدد خویش همواره بر این نکته تأکید داشته است که

از این رو فرضیه های گوناگون در بیان اصل و منشأ   اروپا شده و  از محققان  دراز معمای جالب و سرگرم کننده ای برای چندین نسل 

داند  عرفان را برای جاهلان مایه تمسخر و برای صاحبدلان سرمایه عبرت می،  سینا  ابن.  (۱٢  : ۱٣٦٢کوب،  زرین)گشته است  تصوَّف اظهار  

 .  (۱٩ :۱٣۸٤، انصاری)

انصاری...   انگیز قرآنی خواجه عبدالله  الخیر و تأویلات دل  ابوسعید ابی  و آثار برادران غزالی و جلوه های ذاتی قرآن ،  سخنان شورانگیز 

گرچه این شهرت و محبوبیت .  شدروشن تر می،  کریم که در آن آدم خلیفه و موسی کلیم و عیسی روح و محمد )ص( حبیـب خــدا بود 

اما در تنویر و تلطیف افکار مردم و غنا و وسعت نظم و نثر زبان فارسی  ،  سبب شهادت مردانی چون حلاج و عین القضاه و شیخ اشراق شد

 . ( ٢۷-٢۸ : )همان  «.و نفوذ آن در تمام قلمرو اسلامی اثری شایسته و عمیق نهاد

اسلامی تصوف امام قشیری و غزالی و سهروردی و ابن عربی و جامی و نسفی را »تصوف اهل معرفت و تصوف  ،  در بین عرفا و متصوفه

ابوسعید و شمس الدین تبریزی را »تصوف اهـل محبـت« شمرده اند و برخی از مشایخ معرفت و محبت را با  ،  حلاج،  بایزید ،  شبلی،  رابعه
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حسین بن منصور حلاج به .  این نوع از پیوستن و اتصال و اتحاد را بزرگان تصوف ایران هر یک به زبانی ادا کرده اند.  هم جمع کرده اند

 . (۱۸۱ :۱٣۷۷، نفیسی) ...  »سبحانی ما اعظم شانی گفت، بایزید بسطامی. جرم اناالحق« گفتن بـر سـردار رفت

از عشق مجازی هم قدردانی شده و آتش آن ،  از دولت عشق حقیقی.  اساس تصوف عشق حقیقی است که سرتاسر آن جوش و جذبه است

 (۱۱۱: ۱٣٦٣شبلی نعمانی، )« .تمام سینه ها را گرم ساخته و اکنون آنچه از زبان خارج می شود خالی از حرارت نیست

 توان گفت:در خصوص رابطة شریعت و طریقت می

طریقت و حقیقت ممکن می دانند و می گویند انسان با طی این مراحل خود را ،  عارفان راه وصول به معرفت حق را از طریق شریعت

 .  (۱٦ :۱٣۸٤، انصاری).  شود از جهل به علم و از علم به معرفت و آنگاه به کمال می رسدمهذب کرده مستعد فیض الهی می

 

 تأثیر عرفان و تصوف در جوامع بشری 

به مناسبت شرایط موجود همواره در طول زمان با  ،  عرفان هم مانند هر نظام فکری دیگر از زمان و مکان و اوضاع اجتماعی متاثر گردیده 

 . حسن ظن و سوء ظن همراه بوده است

تضادها در جامعه این  پیوسته در کشاکش  خود  اند که طبعاً  داشته  برحذر می  زورمداران  و  از جاهلان  را  آنان  ارشاد مردم  برای  ، عرفا 

حسین منصور حلاج را به بددینی متهم کرده با نیرنگهای عوام فریبانه بر دار شقاوت ،  آسیب پذیر شده اند که برخی از کج فهمان قشری

 آویخته اند:

ــد ــردار بلن ــت س ــز او گش ــار ک ــت آن پ  گف
 

 جرمش این بود که اسرار هویـدا مـی کـرد 
 

 (  ۱٤٣: غ ۱٣٦٩)حافظ،   

 .  بنابراین افراد جامعه هر یک با نگرش و برداشتهای خود عرفا را مورد قضاوت قرار می دادند

 و به همین دلیل مولوی در مثنوی سروده است: 

ــ ـــان شــ ــی نالــ ــر جمعیتــ ــه هــ  دمبــ
 

ــدم  ــالان ش ــد ح ــحالان و ب ــت خوش  جف
 

 هر کسی از ظن خــود شــد یــــار مــــن
 

ـــست اســرار مــن  ـــن نجـ  از درون مـــــ
 

 ( ۱٦-۱٥ب  :۱٤0۱مولوی، )  

 

 : ترین تأثیراتمهم

این بزرگترین خدمت به عالم اسلام بود زیرا عرفان از سخت گیری ارباب دیانت نسبت به پیروان مذاهب و ادیان   :تعدیل مذاهب  -۱

 مولانا گوید:  . نمود و تعصب را محکوم می کرددیگر جلوگیری می

ــامی اســـت  ســـخت گیـــری و تعصـــب خـ
 

ـــ  ــی ک ــا جنین ــت، ارت ــامی اس ــون آش  خ
 

 ( ۱٢٩۷ همان:)  

عرفا بیش از هر چیز به خصلت ها و منشهای انسانی توجه داشتند و همواره هدف اصلی جستجوی انسان کامل :  احترام به انسانیت -۲

 .  آنان بود

ــره عـــرش می ــو را ز کنگـ ــفیرتـ ــد صـ  زننـ
 

 ندانمت که در این دامگه چـه افتـاده اسـت؟ 
 

 ( ٣۷: ۱٣٦٩)حافظ،   

عرفان همواره به آزاداندیشی توجه داشته مردم را به این مهم فرامی خواند و مولانا جلال الدین   :آموزش وارستگی و آزاد اندیشی -3

 .  همه طبقات را به آزادگی و آزاداندیشی دعوت می کند

ــه ــه اندیشـــ ــو همـــ ــرادر تـــ  ایای بـــ
 

 ایمـــابقی خـــود اســـتخوان و ریشـــه 
 

 (٣٢٥٥ ب :۱٤0۱مولوی، )  
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را از ظاهرپرستی و ریاکاری   عارف اهل دل است و به پاکی دل و صفای روح توجه دارد و مردم :صفا و پرهیز از ریا و ظاهر پرستی -٤

کند  پس آنچه عاشق را از معشوق دور می،  و دورنگی باز میدارد از نظر عارفان بزرگ اصالت از آن معشوق است و همه ماسوى بی ارزش

 . خودبینی و وابستگی های دنیوی است

خوشنامی در نزد حق باشد    از نظرگاه عرفا ظاهر افراد شرط نیست و چه بسا بدنامی در نزد خلق  :آمیزش با طبقات مختلف مردم  -5

 .  بنابراین از هیچ طبقه ای پرهیز نمی کردند

 ز بــد نامــان نبایــد ننــگ داشــت !هــین
 

 هـــوش بـــر اسرارشـــان بایـــد گماشـــت 
 

 ( ٣٩۱٩ب  همان:)  

ــر ســـری  ــه گـ ــتانه میخانـ ــر آسـ ــیبـ  بینـ
 

 بـه پـای کـه معلـوم نیسـت نیـت اومزن   
 

 ( ٤0٥غ  :۱٣٦٩ ،)حافظ  

صدای خالق می پنداشتند    عرفا از هیچگونه کمک مادی و معنوی دریغ نمی ورزیدند و صدای خلق را:  گرایش به تعاون و ایثار    -٦

 . مواره به دیگران به کمک می کردندپس ه

 هدایت مردم به حق و حقیقت    -7

 عشق و محبت   تعلیم  -۸

 درون پژوهی    -9

 بی اعتنایی به مرگ   -۱۰

 (۱٤٤ :۱٣۸٤، انصاری)  كمک به شکوفایی دین و مذهب و در نهایت شکوفا كردن نظم و نثر فارسی  -۱۱

 

 شعر سخنوران عارف و بازتاب آن در    ؛سلوکسیر و  مقامات  

را در هفت مقام می  سیر،  عرفا این مقامات سالک  قبلی است  نتیجة مقام  اول هر مقامی  از مقام  اخلاقی و تمرین   دانند که بعد  ورزش 

 اند: برخی منابع عرفانی مقامات را این گونه آورده. سلوک و رفتار عارف یا پله های ترقی نوسفران است تا پله پله به دیدار محبوب بشتابند

 رضا  -۷ ، توکل -٦ ،صبر – ٥ ،فقر  -٤ ،زهد  -٣ ،ورع -٢ ،توبه -۱

 

 توبه  -۱

»اساس جمیع مفتاح جمیع خیرات و اصل همة معاملات .  یعنی طلب و نخستین گام در سلوک است در مصباح الهدایه آمده است،  توبه

بازگشت از معصیت در پیشگاه خدای ،  ( اما توبه در شریعت٣٦٦  :۱٣٦۷کاشانی،  قلبی است و انقلاب حال در طالب و ابتدای حیاتی تازه )

 : محبت الهی تبدیل سیئات به حسنات و تمحیص ذنوب نتایج توبه. تعالی است

 چون پیاله دلم از توبه که کـردم بشکسـت
 

 همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت 
 

 ( ۱۷: غ ۱٣٦٩)حافظ،   

 

 وَرَع  -  ۲

 (  ٣۷۱: ۱٣٦۷، کاشانیورع معیار دین شماست« ) . بدانک ورع اصل دین و قاعدة اسلام است ملاک دینکم الورع»

 شیپ   نیز  یدمیو مطرب ند  یمن از ورع م
 

ــداخت  ــن و آن ان ــانم در ای ــوای مغبچگ  ه
 

 ( ۱٦: غ ۱٣٦٩)حافظ،   

: ورع آن است که از شبهات پاک بیرون آیی و  حافی گویدبشر  .  و آن توقی نفس است از وقوع در مناهی که پس از توبه حاصل گردد

 گوید: اهل ورع سه دسته اند: ابو نصر سراج صاحب کتاب اللمع محاسبه نفس در هر طرفه العینی پیش گیری
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 . اول: اینکه از شبهات بپرهیزد که مرز میان حلال و حرام است

 .  دوم: ورع دل دارد چون قلب از به جای آوردن امری خودداری کند آنرا ترک نماید 

 .  سوم: ورع عارف واصل است که هر چه قلب را از توجه به خدا باز دارد انجام ندهد« سنایی غزنوی سروده است

 به هرچ از راه وا امانی چه کفر آن حـرف و چـه ایمـان
 

 

 به هرج از دوست دور افتی چه زشـت آن نقـش و چـه زیبـا 
 

 ( ۷ق  :۱٤0٢، سنائی) 

 

 زهد   -3 

.  زهد پس از ورع حاصل می شود و خود نتیجة حکمت است.  صرف رغبت از متاع دنیا و اعراض قلب از اعراض آن و توجه به آخرت است

 (٣۷٣: ۱٣٦۷ کاشانی، )، من اعطى الزهد فی الدنیا فقد اوتی خیراً کثیراً

 زهد بر سه طبقه اند: مبتدیان، متحققین، خواص 

 .  یحیی بن معاذ گوید: زاهد به ظاهر صافی و به باطن آمیخته است و عارف به باطن صافی و به ظاهر آمیخته است

 و به تعبیر خواجه حافظ نماز میت خواندن بر جنازه دنیاست، های این جهانی ترک همة دلبستگی،  پس زهد

 زهد رندان نوآموخته راهی به دهیسـت
 

 من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشـم 
 

 ( ٣٤۱ : غ۱٣٦٩)حافظ،   

 

 فقر   -٤

تنها در طلب رضوان الهی باشد و همه دارایی این ،  فقر عدم تملک است: و فقیر کسی است که مالک هیچ چیز از اسباب دنیاوی نبوده

 ( ٣۷٥: ۱٣٦۷، کاشانی « ).جهانی را ترک نماید

 اند: استناد بسیار کرده به این حدیث و عارفان «اند: »الفقر فخریاز پیامبر اکرم نقل کرده

 چــــون فنــــاش از فقــــر پیرایــــه شــــود
 

 او محمـــــد وار بـــــی ســـــایه شـــــود 
 

ــد ــه شــ ــا پیرایــ ــری را فنــ ــر فخــ  فقــ
 

 چــون زبانــه شــمع او بــی ســایه شــد 
 

 ( ۷٣-٦۷٢: ٥ج : ۱٤0۱ مولوی،)  

 : همچنین

 همـتمگرچه گرد آلود فقرم شرم باد از  
 

 تر کنمی خورشید دامنگر به آب چشمه 
 

 ( ٣٤٦غ  :۱٣٦٩، )حافظ  

 

 صبر  -5

ــبر ــام ص ــود در مق ــل ش ــنگ لع ــد س  گوین
 

ــه خــون جگــر شــود   آری شــود و لیــک ب
 

 ( ٢٢٦غ  :۱٣٦٩، )حافظ  

 ابو محمد جریری گوید:  . حبس مرید است از آنچه که منهى عنه است: صبر

 آنست که فرق نکند میان حال نعمت و محنت به آرام نفس و نیز صبر سکون نفس است در بلا  : صبر

 (٣۷٩: ۱٣٦۷، کاشانی الإیمان نصفان نصف الصبر و نصف الشکر ). نصف ایمان و بلکه همة آن است: صبر

 قال الله تعالى: الذین صبروا و على ربهم یتوکلون. که در نهایت به توگل منتهی می گردد ، صبر روح، صبر قلب، سه گونه است: صبر نفس

ــد ــزاران کیمیـــا حـــق آفریـ  صـــد هـ
 

ــمیک  ــبر آدم ند ییای ــو ص ــهمچ  دی
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ــا حــق قــرین کــن ای فــلان  صــبر را ب
 

ــر  ــر را آنآخـ ــهوالعصـ ــوان گـ  بخـ
 

 (۱۸٥٤ : ۱٤0۱مولوی، )  

 ( ٣که اشاره است به کلمه صبر در آخرین آیه از سورة مبارکة والعصر: و تواصو بالحق و تواصوا بالصبر )والعصر /

 

 لكتو  -٦

 تکیه بر تقوی و دانش در طریقـت کافریسـت
 

 بایــدش وکــلراهــرو گــر صــد هنــر دارد ت 
 

 ( ٢۷٦غ  :۱٣٦٩، )حافظ  

پس توکل امیدواری به چیزی که   : تفویض امر است بر تدبیر وکیل علی الاطلاق و اعتماد بر وکالت کفیل ارزاق یعنی خدای تعالی لکتو

 در مصباح الهدایه آمده است:  .نزد خدا است و نومیدی از آن چه در دست غیر اوست

   .(٤0٥: ۱٣٦۷کاشانی، حسبنا الله ونعم الوکیل« ). ل نتیجه حقیقت ایمان است به حسن تدبیر و تقدیر عزیز علیمکتو»

 : ل در مثنوی معنوی فرمایدکمولانا در خصوص تو

 در حــذر شــوریدن شــور و شــر اســت
 

 ل بهتــر اســتکــرو توکــل کــن، تو 
 

ــد ــه آواز بلنــ ــر بــ ــت پیغمبــ  گفــ
 

 بـــا توکـــل زانـــوی اشـــتر ببنـــد 
 

 (٩٩: ب ۱٤0۱)مولوی،   

 

 رضا  -7

 من و مقـام رضـا بعـد از ایـن و شـکر رقیـب
 

 که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت 
 

 ( ۸۸غ  :۱٣٦٩، )حافظ  

آن نهایت مقام سالکان است که .  عبارت است از رفع کراهت و استحلای مرارت احکام قضا و قدر که بعد از عبور از مقام توکل است»رضا:  

به بهشت رسانیدند زیرا روح و فتوح را ،  توصل هر سالکی بر پایه رفیع آن مقدور نیست چه هر که را بدین مقام قدمگاهی کرامت فرمودند

ذوالنون مصری   که از لوازم بهشت است در مقام رضا تعبیه فرموده اند:  ذا اتصلت رضاء بالرضوان الصلت طمأنینه قطوبی لهم حسن مآب

 (٤0۱: ۱٣٦۷کاشانی، )گفته است: رضا شادی دل است در تلخی قضا«  

باباطاهر  عارف صمدانی  به قول  قرار گیرد  فرمان خدا  بنده تحت  قلب  این که  آن  و  به خداست  ثمرة محبَّت کامل  الهى  به قضاى  رضا 

 همدانی: 

ــره بگشــای ــین گ ــده وز جب ــه داده ب  رضــا ب
 

 کـــه بـــر مـــن تـــو در اختیـــار نگشادســـت 
 

 ( ٣۷غ  :۱٣٦٩، )حافظ  

 

 سخنوران عارف و بازتاب آن در شعر    سیر و سلوک احوال  

سالک باید آن حال را که در لحظه ای .  چون برقی لامع بر دل سالک می تابد،  واردی غیبی و کیفیتی بی دوام است که در یک آنحال: »

 ( ٣٢ :۱٣۷٢، )سجادی  «د زیرا ممکن است هرگز تکرار نشودمغتنم بشمر، دریافت می دارد

 برقـــی از منـــزل لیلـــی بدرخشـــید ســـحر
 

 وه! که با خرمن مجنون دل افگار چه کـرد 
 

 ( ۱٤0غ : ۱٣٦٩، حافظ)  

 .  تعبیر می کنند و می گویند، همواره به وقت توجه دارند که آن به دم، عرفا

حضرت مولانا گفته .  زمان میان گذشته و آینده است که سالک به آن دو توجه ندارد و فقط باید این وقت یا دم را غنیمت بداند،  وقت

 است:

 صـــوفی ابـــن الوقـــت باشـــد ای پســـر
 

ــد زر  ــیم و بنـ ــد سـ ــی بنـ ــد باشـ  چنـ
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ــق ــد ای رفیـ ــت باشـ ــن الوقـ ــوفی ابـ  صـ
 

 نیســـت فـــردا گفـــتن از شـــرط طریـــق 
 

 (۱٣٣ ب: ۱٤0۱)مولوی،   

»یعنی آنچه که ترا در حال حاضر است پس  ،  وقت.  وقت آن حال وارده بر سالک است،  برخی از متصوفه در تعریف وقت گفتهاند مراد از

 (۱٥٥: ۱٣۷٢،  کاشانی) «اگر از تصریف حق تعالی باشد باید بدان راضی و تسلیم باشی و غیر او به خاطرت گذر نکند

 در اللمع ابو نصر سراج : احوال این گونه آمده است:، احوال را ده حال دانسته اند، متصوفه

 یقین.   -۱0 مشاهده – ٩اطمینان.  -انس  -۷شوق.  -٦رجا.   -٥خوف.  -٤محبت.  -٣قرب.  -٢مراقبه.  -۱

 

 .  دانش بنده بود به اطلاع حق بر وی و استدامت علم  مراقبه:  -۱

قال الله  .  حق باز ندارد  او را از،  پس باید مراقب باشد تا افکار ناپسند،  سالک باید یقین داشته باشد که حضرت حق همیشه او را میبیند

در ترجمه رساله قشیریه آمده است: ابن عطا را پرسیدند که .  و خداوند بر هر چیزی مراقبت دارد  «نَ اللهُ عَلى کُلَِّ شیءٍ رقیباًتعالى: »وَ کا

 .  از طاعت ها کدام فاضل تر است؟ گفت: مراقبت حق بر دوام اوقات

: »قرب آن ت خود و تقرب الى الله رویم گوید استغراق وجود سالک و نزدیکی او به محبوب است و جمع خود با غیبت از صفا  قُرب:  -۲

 .  است که هر چه پیش آید از میان برداری و حائل میان محب و محبوب را بر طرف کنی«

 میـان عاشــق و معشــوق هـیچ حائــل نیســت
 

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیـز 
 

 ( ٢٦٦غ  :۱٣٦٩ ،)حافظ  

نحن أقرب  لیه من حبل الورید« گوید: تو از غایت نزدیکی است که از خود  ح گلشن راز ذیل تفسیر آیة مبارکة: »محمد لاهیجی در شر

 (٤۱0 : ۱٣٣۷، « )لاهیجی.شودقرب نیز سبب عدم ادراک می زیرا که چنانچه غایت بعد موجب عدم ادراک است غایت، دور افتاده ای

 و حافظ می گوید: 

ــیکن ــو و ل ــر ت ــان مــی گــذرد ب  معشــوق عی
 

 اغیار همی بینـد از آن بسـته نقـاب اسـت 
 

 ( ٢٩غ  :۱٣٦٩ ،)حافظ  

 ( ٣٦: ۱٣۷٢، یعنی دوستی و آن غلیان دل است در مقام اشتیاق به لقاء محبوب )سجادی محبت:  -٣

 . بر محبت است، بنای جمله احوال، آنگونه که بنای مقامات بر تویه است

 ( ٥٤ / )مائده  فسوف یأتى الله بقوم یحبهم وَ یُحبونه : یُحِبَُّهمُ یُحِبَُّونَهُ  :قشیری، باب محبت را با این آیه شریفه آغاز می کند

سپس می نویسد: »محبَّت به .  پس به زودی خداوند گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز وی را دوست می دارند

آلا آن که حمل کنند به ارادت تقرب بدو ـ  ،  زیرا که ارادت به قدیم تعلق نگیرد.  ارادت نیست،  ارادت بود و مراد قوم به محبت،  زبان علما 

   و گفته اند:  . جل جلاله«

 تلقى علیک و مالها سبب    عجب ن المحبة أمرها 

 (۱٥0: ۱٣٦٣، )سجادی

زیرا هیچ ،  نباشد  یعنی علت آن آشکار.  عشق پدیده ای شگرف است که تمامی وجود را فرا می گیرد اما شاید دلیل منطقی نداشته باشد 

 .  پدیده ای بدون خواست معشوق صورت نمی پذیرد

 میل باطن است به عالم جمال و آن دو گونه است:،  محبتکاشانی گوید: »

 ( ٢۷۸ :۱٣٦۷کاشانی، ب( محبت خاص: میل روح است به مشاهده ذات« ). الف( محبَّت عام که میل قلب است به مطالعة صفات

خوف از خداوند ـ سبحانه و تعالی آن بود که ترسند از عقوبت او اندر دنیا یا اندر .  بیمی که بنده همواره از خدای در دل دارد  خوف:  -٤

 .  آخرت

 (۱۸٩ :۱٣۷٤، قشیری)  «تأدیب کند آن را که از درگاه او رمیده باشد، خوف تازیانه خدایست: »ابو حفص گوید
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 این معنا را مولانا جلال الدین در مثنوی چنین سروده است:

ــق ــت داد ح ــه خوف ــون ک ــف دان چ  لا تخ
 

 نـــان فرســـتد چـــون فرســـتادت طبـــق 
 

 خوف آن کس راسـت کـان را خـوف نیسـت
 

 ش اینجـا طـوف نیسـتآن کس را کِغصه   
 

 نــی ز دریــا تــرس و نــی از مــوج و کــف
 

 چـــون شـــنیدی تـــو خطـــاب لا تخـــف 
 

ــود ــرده بــ ــوف در پــ ــا و خــ ــن رجــ  ایــ
 

ــود  ــرورده شـ ــرده پـ ــس آن پـ ــا پـ  ... تـ
 

 (٩٩-٤٩٥ :۱٤0۱مولوی، )  

 « خداوند متعال یعنی امیدواری به رحمت و عفو، »در اصطلاح تعلق قلب است به حصول امری محبوب در آیندهرجاء:    -5

 (٥)عنکبوت / . «لله لآتِمن کان یرجوا لقاء الله فَإِنْ أَجَلَ ا»: در رساله قشیریه آمده است: قال الله تعالى

 ( ۱٤0: ۱٣۷٢، « )سجادی.دل در بستن است به دوستی که اندر مستقبل حاصل خواهد بود، رجا»

شیرین ترین عطاها اندر دل مؤمن رجای توست و خوشترین سخنها بر زبان من ثنای توست و دوست ترین زمانها  یحیى بن معاذ گوید: »

 (٢00: ۱٣۷٤قشیری، )« .بر من دیدار توست

 ( ٤۱۱ :۱٣٦۷کاشانی، « )... مراد از شوق هیمان داعیة لقای محبوب است در باطن مُحب»: شوق  -٦

قاعده  ،  شوق آتشی است که شعله آن از نیران محبت خیزد و بوی عود وجود از احتراق چهره افتراق او برانگیزدخواجه عبداله گوید: »

 ( ٤٢ : ۱٣۷٢، سجادی)انتظار خراب کند و عاشق را بی قرار کند 

ــد ــه دی ــاکی ک ــری و تری ــی زه ــو ن  ؟همچ
 

 ؟همچــو نــی دمســاز و مشــتاقی کــه دیــد 
 

 (۱٢ب  :۱٤0۱)مولوی،   

   :یا

  

 شوق است در جـدایی و جـور اسـت در نظـر
 

 هم جـور بـه کـه طاقـت شـوقت نیـاوریم 
 

 (٤٣۷: غ ۱٤0۱)سعدی،   

 

أنس عبارتست از التذاذ باطن به کاشانی در مصباح الهدایه ».  حالت بعد از شوق است در دل عارف،  : خو گرفتن و در اصطلاحأنس  -7

   .( ٤٢۱ :۱٣۷٦کاشانی، ) مطالعة کمال جمال محبوب«

زمانی در ،  می خواند یعنی که روح او.  نجم رازی در مرصاد العباد گوید: »آنجا که خداوند تعالی و تقدس انسان را با خطاب یا أیها الناس

مرتبه ای از انس آنست که آن را انس به اطاعت محبوب خوانند مانند انس با  ( ۱٣۷۱: ۱٤0۱، رازینجم) . مونس خدا بوده است«، عالم امر

 . آنگاه انس با ذات که مرتبه و اصلان است، مرتبه سالکان، صلات و تلاوت و ذکر که مرتبة عباد است و انس با صفات

 . است که جمیع آرامش دل حاصل ایمان کامل به وحدانیت حضرت حق. : آرامش و سکون و اعتماد دل به خداستاطمینان  -۸

 قرآن کریم ذکر را مایه اطمینان دل معرفی می کند: . صفات کمالیه را داراست

 (.  ٢۸الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب« )رعد / »

 .  قطعاً با یاد خدا دل ها آرام می گردد،  کسانی که ایمان آوردند و دل هایشان با یاد خدا به آرامش رسید

 نویسد: اطمینان سه قسم است:ابو نصر سراج می

 ( ٤٥ :۱٣٤۸»اطمینان عوام، اطمینان خواص و اطمینان اخص خواص« )انصاری، 

 . پس از گذراندن مقامات و درک کیفیات احوال،  دیدار حق است به چشم دل، : مشاهدهمشاهده  -  9

با کسب ،  ( چشم عارف در حال مشاهده٣٦٤  :۱٣٩٩،  )غنی،  شودشود که به اشراق و فنا تعبیر میدر این وقت حالی بر عارف مستولی می

 .  شود و دل او به آن نور حق تابناک می گرددتزکیه نفس و تصفیة باطن با پرتو معنویت روشن می، مقامات و دریافت احوال
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مولانا جلال الدین در دفتر .  نمی پرستم،  یعنی خدایی را که نبینم،  «لا أعبد رباً لم أرَهُبینی؟ فرمود: »از علی )ع( سؤال شد: آیا خدا را می

 اول ذیل داستان آمدن رسول روم تا حضرت امیر المؤمنین گوید:

 هـــر کـــه را جـــان از هـــوس پاکســـت
 

 پـاک زود بینـد قصـر و ایـوان سمــــــاک 
 

 ای بـــــرادر! تـــــو نبینـــــی قصـــــر او
 

 زان کــه در چشــم دلــت رســته اســت مــو 
 

 چـــون محمـــد پـــاک بـــود زان نـــار و دود
 

ــرد  ــا رو کـ ــر کجـ ــود، هـ ــه الله بـ   وجـ
 

ــران ــان دیگـــ ــدار از میـــ ــق پدیـــ  حـــ
 

 همچـــو مـــاه انـــدر میـــان اختـــران 
 

ــر ک ــیهــ ــی ســ ــن دلــ ــدازه روشــ  انــ
 

ــیقلی  ــای صـ ــه جـ ــد بـ ــب را بینـ  غیـ
 

ــت ــد روی دوســ ــامحرم نبینــ ــان نــ  جــ
 

 جز همان جان حاصـل او از کـوی اوسـت 
 

 ( ٤٦۸0ب  :۱٤0۱مولوی، )  

علمی است که شکی با  ،  یقین.  علمی است از حق که در دل پیدا شود و این لفظ اشارت است به آن که یقین مکتسب نیست  یقین:  -۱۰

 .  آن نباشد و نزد عرفا عبارت است از رؤیت عیان به قوت ایمان نه به حجت و برهان

 آمده است:  یریعثمان هجودر کشف المحجوب على بن

 یقین سه مرتبه دارد:

 .  الف( علم الیقین: علم معاملات دنیاست به احکام و اوامر و آن درجه علما می باشد 

 : علم به حال نزع و وقت بیرون رفتن از دنیاست، که درجه عارفان است.  نب( عین الیقی

اندر بهشت و آن فناگاه دوستان است بنابراین الیقین: علم به کشف رؤیت  الیقین به مجاهدت،  ج( حق  الیقین به مؤانست و  ،  علم  عین 

 ( ٢٩۷: ۱٣۷٥، شود )ژوکوفسکیالیقین به مشاهدت حاصل میحق 

 مـــرغ بـــاغ ملکـــوتم نـــیم از عـــالم خـــاک
 

ــد روزی قفســی ســاخته   اند از بــدنمچن
 

 دارمجــان کــه از عــالم علویســت یقــین مــی
 

 نم کــه همانجــا فکــنمآرخــت بــاز بــر 
 

 (۱٤٢غ  :۱٤00مولوی، )  

 

 گیری نتیجه

های دینی مثل قرآن آموزهبرخاسته از    عرفان و تصوف اسلامی  آنچه از پژوهش انجام شده حاصل شد به اختصار عبارت از آن است که:

های ادیان مختلف و ترکیبی از آموزه  نیز آمیختهاین تعالیم را با عرفان مسیحیت )آیین گنوسی(  کریم و احادیث نبوی بوده است اگر چه  

ای به جوامع بشری، از . نیز عرفان اسلامی به واسطة آمیختگی با آیین تعلیم و تربیت خدمات ارزندههای خود جمع کرده استرا در مؤلفه 

از مؤلفه انسان   : مثلها به صورت منثور و در قالبی علمی )آکادمیک(  گذشته تا حال داشته است. در وارسی متون ادب عرفانی، برخی 

الکفایه از عزیزالدین الهدایه و مفتاح بن عثمان هجویری، مصباحالمحجوب از علیالعارفین از افلاکی، کشفکامل از عزیزالدین نسفی، مناقب

در   ها البتهاند. این آموزهو ... به رشتة تحریر درآمده  الدین رازی، مرصادالعباد از نجم، رسالة قشیریه از خواجه ابوالقاسم قشیریکاشانی

الدین  خواجه شمسالدین بلخی و  اند. در این میان مولانا جلالبه صورت پراکنده به تصویر کشیده  شعر شاعران و سخنوران عارف مسلک

اند، را به نظم کشیده و از این منظر تصاویری »مقام« و »حال« شناخته شده   های عرفانی که تحت ناممحمد شیرازی بسیاری از شاخصه 

های یاد شده را به طوری که چنانچه خواسته باشیم ابیاتی که دلالت بر شاخصه  اند بدیع و زیبا از معانی بلند حکمی و عرفانی خلق کرده

چندان تفاوتی با  به جز ایجاز و فشردگی زبانی و ادبی  ها پرداخته شده مطابقت دهیم،  هایی که در متون عرفانی نثر بدانبا مؤلفه   دارند

میکتاب تازگی  مقایسه  این  در  آنچه  اما  داشت،  نخواهند  منثور  سرودههای  هنری  جنبة  هیچنماید،  که  است  حافظ  و  مولانا  گاه  های 

 . نثرهای یاد شده به تماشا نشستتوان در نمی
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Abstract 

The upcoming research, with the title "Mystic authorities and states and their reflection in 

Persian poetry and literature (based on the works of Hafez and Rumi)" has sought to investigate 

the essence of Islamic mysticism and Sufism and its role in human society, officials and 

Analytical-descriptive analysis of the progress of mysticism in Persian poetry and literature 

within the mentioned research limits, and in this way, to present the effectiveness of these two 

classical poets, mystics and thinkers from the authorities and conditions and the quality of 

dealing with them. What was obtained from the search is that: Rumi and Hafez created and 

elaborated their words in different ways under the influence of authorities and the 

circumstances of their conduct and presented them to the reader sporadically. What these 

speakers put in order under the names of "Maqam" and "Hal" corresponded to a significant 

extent with the books of the first mystical-philosophical category such as: Risalah Qoshiriyyeh, 

Mesbah al-Hedayeh and Meftah al-Kefayyeh, Mersad al-Abad and the like and the same 

meanings in simple language and they have brought the image to the field of order.  
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